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 مدیرعامل ستاد مرکزی 
معاینه فنی خودروهای تهران:  

 ۴۰ درصد تاکسی های پایتخت 
در معاینه فنی رد شدند

مهر| مدیرعامل ســتاد مرکــزی معاینه فنی 
خودروهای تهران گفت:  » ۴۰ درصد تاکسی ها در 

معاینه فنی رد شدند.« 
نواب حسینی در بازدید از ستاد مرکزی معاینه 
فنی خودرو مرکز شهید چمران ویژه تاکسی های 
درون شــهری ادامه داد: »ما دو مــرز را درتهران به 
سازمان تاکســیرانی اختصاص دادیم و از آنجا که 
فرســایش خودروهای تاکسی زیاد اســت، دوبار 

در سال تاکسی ها باید معاینه فنی بگیرند.« 
او گفت: »ما ۵۷ هزار تاکسی فعال درتهران داریم 
که مشمول گرفتن معاینه فنی هستند. از این تعداد 
حدود ۴۰ هزار تاکسی درطرح معاینه فنی شرکت 
کردند که رشد ۱۰ درصدی را نسبت به  سال پیش 

داشته ایم.« 
حســینی ادامه داد: »نکته قابل توجه این است 
که ۱۸ هزار تاکسی به خاطر نقص فنی رد شدند و 
این نشان می دهد شهرداری نسبت به خودروهای 

خودش هم اغماضی ندارد.« 
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
تهران گفت:   »میزان عدم دریافت معاینه فنی در 
اتوبوس ها ۳۰ درصد اما در تاکسی ها ۴۰ درصد بوده 
است. بیشترین دلیل مربوط به عیوب ظاهری بود و 
نقص فنی مانند ترمز، کمک فنرها و انحراف فرمان و 

در مرحله سوم آلودگی.« 
او ادامه داد: »از حدود ۵ هزار اتوبوسی که معاینه 
فنی شدند، ۱۵۰۰ اتوبوس به دلیل نقص فنی معاینه 
فنی دریافــت نکردند که آنها پس از رفع مســائل 

فنی شان توانستند این مجوز را دریافت کنند.« 
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
تهران گفت: »از ۶ هزارو۲۰۰ اتوبوسی که ما داریم، 
۳ هزار اتوبوس گازسوز هستند که هر ۶ماه یک بار 
باید معاینه فنی شوند، اما مشکل ما با اتوبوس های 
دیزلی است که آلودگی هم ایجاد می کنند. ما سه 
مرکز تخصصی شرکت اتوبوســرانی داریم که هر 
مرکز روزانه حــدود ۴۰ اتوبــوس را به لحاظ فنی 
معاینه می کند. همچنین حدود سه هفته است که 
خودروهای دیزل سبک نیز در پارک سوار بیهقی 

معاینه فنی می شوند.« 
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
تهران ادامه داد:   »میزان معاینه فنی در اتوبوس ها 
نیز رشد ۱۲ درصدی داشــته که دلایل آن نظارت 
مناســب، افزایش جریمه ها و جلوگیــری از تردد 

اتوبوس ها بدون داشتن معاینه فنی است.« 

 جانشین رئیس 
سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد:  

 ارسال اخطاریه کتبی 
برای مشمولان غایب

شهروند| جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامــی از فرســتادن اخطاریه کتبی به 
مشمولان غایب سربازی خبر داد. او گفت: »از صبح 
دیروز اخطاریه کتبی برای این مشمولان فرستاده 
شد.« این آخرین اولتیماتوم سازمان وظیفه عمومی 
نیروی انتظامی برای مشــمولان غایب پس از آغاز 

فرستادن پیامک به این افراد است.
ابراهیم کریمــی در توضیح بیشــتر گفت: »از 
تابستان امسال ســتاد فراخوان مشمولان غایب 
تشکیل شد و این ســتاد از طریق ارسال پیامک 
به بیش از ۲ میلیون مشمول غایب از آنها خواست 
که هرچه سریع تر نســبت به تعیین تکلیف وضع 
ســربازی خود اقدام کنند.« او با بیان این که در پی 
ارسال اخطاریه پیامکی تعداد قابل توجهی از این 
مشــمولان با مراجعه به دفاتر پلیــس +۱۰ وضع 
خدمتی خود را مشــخص کردند، افــزود: »بعد از 
فرصت اولیه داده شده، آن دسته از مشمولانی که 
نسبت به تعیین تکلیف وضعیت سربازی خود اقدام 
نکردند، شناسایی شدند و از صبح دیروز اخطاریه 
کتبی به آدرس آنها فرستاده شد.« کریمی با بیان 
این که افراد حداکثر یک ماه پس از دریافت اخطاریه 
کتبی فرصت تعیین تکلیف وضع سربازی خود را 
دارنــد، افزود: »برنامه ریزی های ســازمان وظیفه 
عمومی ناجا این اســت که تا پایان امسال  تکلیف 
تمام مشمولان غایب مشــخص شود.« جانشین 
رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجــا ادامه داد: 
»همچنین براساس ماده ۵۸ قانون، اگر مشمولان 
غایب در موعد مقرر پس از دریافت اخطاریه کتبی 
به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه نکنند تحت تعقیب 
قرار گرفته و دســتگیر  خواهند شد، ضمن این که 
محدودیت های بیشــتری نیز بــرای آنان اعمال 
می شود و اجرای محدودیت های فعلی نیز تشدید 

خواهد شد.«
به گزارش »ایسنا« او درباره ثبت نام جریمه ریالی 
مشمولان دارای بیش از ۸ سال غیبت گفت:  »در 
حال حاضر روزانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر برای ثبت 
درخواست جریمه ریالی خود به دفاتر پلیس +۱۰ 
مراجعه می کنند و تا زمانی که استقبال از این طرح 
ادامه داشته باشد، ثبت نام نیز انجام خواهد شد اما 
در مورد اجرای آن در  سال آینده تاکنون تصمیمی 
گرفته نشــده اســت.« به گفته کریمی، از ابتدای 
امسال تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای بهره مندی 

از این طرح ثبت نام کرده اند.

»محمود صادقی«، عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت وگو با »شهروند« از وضع این روزهای دانشگاه های ایران می گوید 

دانشگاه منفعل، دانشجویان صبور و »ترس موهوم«

محمد باقرزاده| »سال هاســت که در این دانشــگاه 
مشــغول به کارم، ارشــد و دکتری را در تربیت مدرس 
خواندم، چهارساله دوم کذایی خیلی خسته کننده بود تا 
جایی که می خواستم حتي بازخرید کنم«؛ این جملات را 
»محمود صادقی« نماینده کنونی مردم تهران در مجلس 
شورای اسلامی، عضو هیأت رئیســه فراکسیون امید و 
عضو هیأت علمی دانشــگاه تربیت مدرس بیان می کند. 
صادقی اگر چه تا قبــل از ۷ اســفند 9۴، چهره چندان 
شناخته شــده ای نبود و در بدو امر هم شــورای نگهبان 
صلاحیت او را برای کاندیداتوری تأیید نکرد، اما بالاخره 
از فیلتر این نهاد نظارتی و مردم گذشت تا وارد ساختمان 
هرمی شکل میدان بهارستان شــود. او در همین ماه های 
سپری  شده از عمر مجلس دهم، عملکرد متفاوتی نسبت به 
بیشتر نمایندگان از خود نشان داده تا جایی که افراد زیادی 
در حمایت یا نقد او ســخن گفتند؛ ولی او این تخریب و 
تمجیدها را حاشیه ای بر یک اصل یعنی »تلاش به استفاده 
از اختیارات قانونی یک نماینده مــردم در مجلس برای 
دفاع از حق موکلان خــود« می داند. در ادامه گفت و گوی 
»شهروند« را با این دانشیار رشته حقوق و عضو کمیسیون 
آموزش قوه قانونگذار کشور، درباره وضع صنفی دانشگاه ها، 
عملکرد وزارت علوم، استیضاح وزیر آموزش و پرورش و... 

می خوانید. 
  با بحث دانشــگاه و اعتراض های دانشجویی 
شروع کنیم؛ مطابق دفترچه های انتخاب رشته 
سال های گذشته و مخصوصا امسال، منتقدان 
معتقدند که آموزش عالی به سمت پولی شدن 
پیش می رود و دانشجویان معترض هم موضوع 
سنوات را در این راستا می دانند. اگر بپذیریم که 
آموزش عالی به سمت پولی شدن پیش می رود 
آنگاه خروجی و کارکرد چنین دانشگاه هایی چه 

خواهد بود؟ 
 به نظر من این بحث سنوات با بحث پولی شدن متفاوت 
است؛ قانون سنوات در جهت مدیریت امکانات است البته 
به دلیل گران شدن امکانات، دانشــگاه ها برای مدیریت 
بودجه تحت  فشار هستند و شاید اگر موضوع را   رها کنیم، 
به سمت کسب درآمد از راه جریمه دانشجویان پیش روند؛ 
به  هر حال باید دو طرف ماجرا را ببینیم. به  عنوان مثال در 
دانشگاه تربیت  مدرس برنامه ریزی دقیقی درباره پذیرش 
دانشجویان صورت می گیرد؛ این که متناسب با ظرفیت 
خوابگاهی و تعداد اساتید و... دانشجو بگیرند، حال وقتی 
مشخص نباشــد که چه تعداد دانشــجو فارغ التحصیل 
می  شوند، طبعا از لحاظ آموزشی و وضع خوابگاهی قابل 
برنامه ریزی نیســت؛ بنابراین باید به نحوی دانشجو این 
الزام را داشته باشد که در مدت معینی درس خود را تمام 
کند. البته این الزام نباید به گونه ای باشد که برای دانشجو 
قابل تحمل نباشد؛ اصطلاحی غربی ها دارند که می گوید  
» no size fix all « در واقــع اندازه و قانونی که به همه 
بخورد وجود ندارد و رشته ها با هم متفاوت است. بخشی 
از مشکلات به دانشــگاه و استاد برمی گردد یعنی فرمول 
واحدی را برای همــه نباید بپیچند؛ رشــته ها، مقاطع 
تحصیلی و وضع خاص دانشجویان باید درنظر گرفته شود؛ 

مضافا جریمه ها نباید این قدر زیاد باشد. 
    ولی آمار ها نشان می دهد که تعداد زیادی از 
دانشجویان در مقطع کار شناسی ارشد، حداقل 
۵ ترمه می شوند، اما با قانون سنوات دانشجویان 
تلاش خواهند کرد که برای گریز از جریمه، در 
چهار ترم درس خود را به هر شکل ممکن تمام 
کنند؛ به نظر شــما این قوانین نتیجه منفی بر 

تولیدات علمی نخواهد داشت؟ 
  همه جوانب مســأله را باید در نظر گرفت؛ الان در دنیا 
و در بحث تحصیلات تکمیلی و مقطع کار شناسی ارشد، 
به ســمت کوتاه کردن دوره ها رفته اند؛ در انگلیس دوره 
آموزشــی دو ترم اســت و اگر پایان نامه ای باشد یک ترم 
اضافه می شود. علاوه  بر این هر قانونی که اعمال می شود 
در دوره گذار آن تحولی وجود دارد و کمی طول می کشد 
تا دانشجویان خود را با این قانون وفق دهند. یکی، دو سالی 
برای تطبیق این قانون مشکلاتی وجود دارد. اضافه  بر این 
بعضا دانشجویان با انگیزه های مختلف ازجمله نظام وظیفه، 
اپلای برای تحصیل در خارج از کشــور یا پیدا کردن کار، 
دوره تحصیلی خود را طولانی می کنند که این وضع برای 
دانشگاه قابل پذیرش نیست و به هر حال منصفانه  است 
که حالت توازنی بین دو طرف صورت بگیرد؛ البته ما بعد 
از اعتراض دانشــجویان، معاونان آموزشی و دانشجویی، 
وزیر علوم را به کمیسیون آموزش دعوت کردیم و مورد  به 
 مورد اعتراضات دانشجویان به آیین نامه را مطرح کردیم که 
به صورت مکتوب هم پاسخ دادند. یک موضوع »عطف با 
ماسبق شدن قانون سنوات« بود که وزیر رسما اعلام کردند 

که چنین نیست. 
  به طور کلی ســوال خیلی از دانشجویان که 
ادعای حمایت از دولت تدبیر و امید هم دارند، 
این اســت که چرا باید تمام این این اتفاقات 
ناخوشــایند در این دولت صورت بگیرد و تیم 
امید در مجلس و همچنین دولت، چرا کرامت 

دانشجویان را حفظ نکردند؟ 
من تصورم این اســت که بحث رابطه دولت با دانشگاه 
به طور اعم و دانشــجویان به طور اخص، مقداری فرا تر از 
مســائل صنفی اســت )هرچند که یکی از خواسته های 
مهم دانشــجویان موارد صنفی اســت( خواســته ها و 
مطالبات دانشجویان آرمان ها و خواسته های فراتری را در 
برمی گیرد؛ بحث تغییر فضای دانشگاه، اقتصاد و سیاست 
کشــور که از آن حالت بحران خود خارج شــده یکی از 
خواسته های مهم دانشجویان است. اگر دولت هم به طور 
متوازن سیاست های خود را به بخش رفاهی اعمال کند، 
دانشجویان به عنوان قشر روشنفکر جامعه این موضوع را 
درک می کنند؛ البته به گونه ای که آسیب و فشاری به آنها 
وارد نشــود. ما باید جامعه را به سمت تفکر عقلانی سوق 
بدهیم و نه تفکر پوپولیســتی و عوام گرایانه. بنابراین اگر 

قرار است تعدیلی در اقتصاد صورت بگیرد باید از دانشجو 
بپرسیم که مثلا ترجیح می دهید این یارانه ها توزیع بشود 
یا اقتصاد رشــد کند و بهبود یابد؟ قطعا قشر دانشجو به 
سمت تحمل برخی فشار ها برای بهبود شرایط کلی خواهد 

رفت. 
    البته دانشجویان معتقدند که ابتدایی ترین 
خواسته های آنها که همین تشکیل شورا های 
صنفی است، به خوبی شکل نگرفته اند یا مثلا در 
همین تربیت مدرس برخی نسبت به برخورد و 
ادبیات رئیس دانشگاه انتقاد دارند. ضمن این که 
نسبت به تغییر کلی فضای دانشگاه هم اعتراض 

زیادی وجود دارد.
 برخوردهایی که با شــوراهای صنفی صورت گرفته، 
اگرچــه وزارت علوم توجیهاتــی دارد، ولــی من هم با 
دانشجویان همدل و همزبانم که برخورد ها نادرست بوده 
است. من هم انتقاد کردم و عقیده دارم که زمینه مشارکت 
و فعالیت دانشجویان در تصمیم گیری و تصمیم سازی به 
خوبی فراهم نشده که برخی به عملکرد دولت و مدیران 
دانشگاه ها برمی گردد و برخی هم تحمیلی از فضای بیرون 
از دانشگاه است. در قسمتی که به دولت برمی گردد، من 

به شدت منتقد هستم و دولت منفعلانه عمل کرده است.
   با در نظر گرفتن انتقادهای دانشــجویان و 
با توجه به این که شــما خود علاوه بر عضویت 
در کمیســیون آموزش، مدرس دانشگاه هم 
هستید، عملکرد وزارت علوم را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
بــرای ارزیابی عملکرد هــر مجموعه ای بایــد با نگاه 
واقع گرایانه در حدود اختیــارات آن مجموعه نگاه کنیم. 
در دولت گذشته ابتدا اختیارات را از دانشگاه گرفتند و به 
وزارت علوم دادند و بعد از وزارت به نهادهای دیگر و دانشگاه 
تا حد زیادی محدود شــد؛ اما در این دوره انتظار این بوده 
و هست که حیثیت و استقلال دانشــگاه اعاده شود که 
دولت در این جهت خیلی موفق نبوده. البته این دولت با 
یک وضع آشفته و تخریب شده در  سال 9۲ روبه رو بوده و 
در حوزه دانشگاه هم تخریب منابع انسانی وجود داشت. 
بازسازی این وضع زمانبر است؛ اما در مجموع من موفقیت 
نســبی را برای دولت در این زمینــه قضاوت می کنم که 
برخی از ناموفقیت ها ناشی از ترسی است که من اسم آن 
را ترس موهوم می گذارم )من قبل از نمایندگی مردم در 
مجلس، مدیرکل بازرسی به شکایات وزارت علوم بودم که 
در احیای حقوق، همراهی لازم با ما صورت نمی گرفت(. 
شــما مســئولیت گرفتید و باید در قبال این مسئولیت 
ایستادگی کنید و پاسخگو باشید، در برخی موارد، روسای 
دانشگاه مثلا از تأیید نشدن حکم خود یا موارد اینچنینی 
ترس دارند. من در مجلس چنین ریسکی را پذیرفتم و اگر 
ما رأی مردم را گرفتیم و وارد پارلمان شدیم، باید اختیارات 
یک نماینده را اعمال کنیم و واهمه ای نداشته باشیم و اگر 
مخاطره ای برای ما وجود داشته باشد، باید آن را بپذیریم 
که این ریسک پذیری در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه ها 

متأسفانه دیده  نمی شود. 
   به  طور کلی درباره کمیســیون آموزش این 
سوال وجود دارد که چرا دکتر عارف به ریاست 
این کمیسیون نرسیده؟ با توجه به این که ایشان 
چهره علمی هستند و سابقه ریاست دانشگاه 
و مســئولیت در وزارت را هم در کارنامه دارند 
و حتی منتقدان ایشان هم بر این موارد صحه 

می گذارند. 
این موضوع به فضای مجلس برمی گردد؛ اعضای جدی 
لیست امید که حدود ۱۲۰ نفر بودند، در کمیسیون های 
مختلف پخش شــدند و این توزیع هم متوازن نبود اما در 
کمیسیون آموزش ما شرایط بهتری داشتیم. ساز وکاری 
در مجلس برای کمیسیون ها وجود دارد که حداکثر اعضا 
۲۳ نفر است و کمیسیون آموزش ۲۸ نفر متقاضی داشت 
و باید ۵ نفر حذف می شــدند که در این حذف، امیدی ها 
اکثریت را از دست دادند و فضا لب به لب شد. اما در بحث 
ریاست من برداشتم این است که اگر دکتر عارف کاندیدا 
می شد، رأی می آورند؛ ولی یک مقدار همراه با ریسک بود 
و ایشان در موقعیتی که داشتند، نمی خواستند ریسک 

کنند. 
  ولی انتخاب اعضای یک کمیسیون وحی منزل 
نیست و انتظار می رفت که سرلیست گروهی 
که درتهران تمام کرسی ها را به  دست آوردند، 
حداقل به ریاست یک کمیسیون برسد و این 
نرسیدن، تا اندازه ای ناتوانی و انفعال لیست امید 

را نشان می دهد، این طور نیست؟
ببینید بعضی افراد کمیســیون حالت بینابین دارند و 
اگر دکتر عارف کاندیدا می شدند،  قوت قلب می گرفتند و 
به ایشان رأی می دادند که بهتره وارد جزییات این مسأله 
نشویم و نگاه به آینده داشته باشم. به  هرحال روسای شعب 

تصمیم گرفتند که البته آیین نامه درحال اصلاح شــدن 
است؛ به گونه ای که این روسا اختیار مطلق نداشته باشند 
ولی حداقل درکمیسیون آموزش ما به اندازه کافی اعضا 
داشــتیم که اگر منصفانه عمل می کردند، ریاست به ما 
می رســید. از الان باید به فکر  ســال آینده باشیم، چون 
هرچقدر امسال گفتیم و توجیه کردیم، باید در انتخابات 
 ســال آینده عملکرد درستی داشــته باشیم. توجیهاتی 
همچون ما تازه کار بودیم، طرف مقابل باســابقه بودند، 
مدیریت مجلس دست آنها بود و... برای  سال آینده قابل 
قبول نخواهند بــود. الان صرف نظر از جنبه سیاســی، 
کمیسیون آموزش به  شدت مشکل مدیریتی دارد، یعنی   
همان وضع آشــفته که در دولت گذشــته وجود داشت، 
در این کمیســیون هم وجود دارد، چون در اینجا یکی از 
مدیران ارشــد آن دولت با   همان رویکرد و روش در رأس 
کمیسیون نشسته و من جلســه آخر کمیسیون را واقعا 
نتوانستم تحمل کنم. مدیریت درستی در این کمیسیون 
صورت نمی گیرد، مثــلا ما الان در بحث برنامه ششــم 
هستیم و خود آقای زاهدی که رئیس کمیسیون هست، 
قاعدتا نباید نماینده کمیسیون در کمیسیون تلفیق شود 
ولی با تمامیت خواهــی این کار را انجــام داد و وقت هم 
نمی کند که به جلســات برود؛ این موضوع مورد اعتراض 

هم طیفان ایشان در کمیسیون هم هست. 
  پایان نامه فروشــی یکی از معضلات امروز 
آموزش عالی کشور است و رئیس جمهوری در 
نخستین سخنرانی های خود پس از انتخابات 
۹۲، بار ها به بحث دانشگاه ها و وضع نابسامان 
پایان نامه نویسی اشــاره کرد. سخن از طرح 
کمیسیون آموزش و لایحه دولت برای مقابله 
با پایانه نامه و مقاله فروشی هم درماه های اخیر 
مطرح شده، بالاخره درباره این بازار آشفته که 
بین دانشجویان و حتی استادان وجود دارد، چه 

باید کرد؟ 
این هم یکی از معضلات ریشه ای است که برخوردهای 
مقطعی نمی توانــد چندان جوابگو باشــد. در آن لایحه 
پیش بینی شده که برخورد شود یا برخورد ها تشدید شود 
که به صورت موقت ممکن است تأثیرگذار باشد، ولی برای 
حل این مســأله نیاز به اصلاح سیاست گذاری های کلان 
در آموزش عالی داریم؛ یکی از مسائل رشد بی رویه کمی 
آموزش و انواع و اقسام دانشگاه ها با عناوین مختلف است، 
بدون این که زیرساخت های لازم وجود داشته باشد. نگاه 
کمی که به تولید علم درکشــور وجود دارد و می خواهیم 
دایما از شتاب رشد علمی کشور آمار بدهیم )الان دانشگاه 
آزاد برای دفاع از پایان نامه شــرط ارایه مقاله isi را تعیین 
کرده اســت( این منجر به تولید دکان پایان نامه نویسی 
می شود. البته در بین استادان دانشگاه  دولتی این شیوه 
مقاله نویسی کمتر اســت ولی ما معین کردیم که استاد 
همیشــه برای ارتقای خود باید مقاله بدهد، من تعجب 
می کنم که برخی همکاران درطول یک سال ۱۰۰ مقاله 
منتشر می کند که اگر  سال را به این تعداد مقاله تقسیم 
کنیم، وضع عجیبی مشاهده می شود. سیاست های کلی 
است که منجر به چنین خروجی هایی می شود و باید به 
این زمینه ها توجه کنیم. لایحه مبارزه با تقلب پایان نامه 
را دولت قبل به مجلس فرســتاده که هنوز بررسی نشده 
و انتقاداتی نســبت به آن هم وجود دارد و شاید بتواند تا 

اندازه ای کمک کند. 
  درباره فعالیت شما در شبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی هم حرف بزنیم، انتظار می رود 
که فعالیت یک نماینده مجلس متفاوت از نحوه 
عملکرد یک فعال رســانه ای یا... باشد. )مثلا 
به جای نوشتن از محرومیت دانش آموزان در 
سیستان وبلوچستان، انتظار می رود ازعملکرد 
خود و فراکســیون مربوطه برای مقابله با این 
معضلات سخن بگویید(. ایده شما برای فعالیت 

درشبکه های مجازی به طورکلی چه هست؟ 
نفس حضور در این فضا ها به شــناخت خواســته ها، 
گرایش ها و ســلایق جامعه تا اندازه ای کمک می کند و 
باعث می شود که آنلاین و در لحظه به اخبار هم برسیم. 
من تلاش می کنم که به موازات فعالیت درمجلس یک 
فعالیت هم در فضای مجازی داشــته باشم؛ درکنار اکثر 
توییت های من یک فعالیت درمجلس هم وجود دارد، مثلا 
شده که شب یک توییت کردم و فردا یک تذکر درمجلس 
دادم که البته بخشــی از آن تصادفی بوده است. خیلی از 
اتفاقاتی که من درفضای مجازی منتشــر کردم، بازتاب 
فعالیت های خودم بوده و بخشــی هم البته دغدغه هایم 
است که درعمل دنبال می کنم. مثلا من از کودکان بلوچ 
عکسی گذاشتم و مورد انتقاد قرار گرفتم که البته بعد از 
آن توییت با نمایندگان استان پیگیر این موضوع شدم و 
کارهایی هم انجام دادم؛ کاملا اطمینان می دهم که این 

فعالیت ها شعاری نیست.

  شاید انتظار مخاطبان از فعالیت مجازی شما، 
گزارش دستاورد و عملکرد ها باشد و نه کاری که 
مثلا یک خبرنگار یا فعال مجازی انجام می دهد. 
مثلا جای این که از مشــکلات دانش آموزان 
مناطق محروم بنویســید، از کاری که شما و 
مجلس در این زمینه انجــام داده یا باید انجام 

بدهید، گزارش دهید.
درست است ولی بخشــی از کار نماینده مجلس نطق 
کردن و سخن گفتن است. نماینده کشور می تواند درمورد 
همه مسائل نطق کند. حرف زدن و بیان خواسته های مردم 
یکی از وظایف نماینده های مردم درمجلس است، ولی عمر 
زیادی از این مجلس نمی گذرد و باید جامعه این فرصت را به 
ما بدهد که بتوانیم ا زعملکرد خود در آینده بگوییم؛ ضمن 
این که این نقد را تا حدی می پذیرم و پذیرش انتقاد برای من 

چندان سخت هم نیست.
  شما اخیرا مطلبی با عنوان »هشدار به ریاست 
محترم قوه قضائیه« درباره برخورد با خبرنگاران 

نوشتید، موضوع چیست؟ 
متأسفانه ما به برخورد و نگاه امنیتی به فعالان سیاسی 
عادت کردیم اما درجایی که موضوع اجتماعی و مربوط به 
تخلف توسط شهرداری در واگذاری املاک است، با فشار 
شــهرداری برخورد امنیتی با افراد درست نیست. این که 
برای برخورد با فعالان این عرصه به دستگاه قضائی فشار 
آورده شود و برای بازپرس درجای دیگر تعیین تکلیف شود، 
پیش نویس قرار درجایی دیگر نوشــته شود و به بازپرسی 
که قرار کفالت صادر کرده، فشار وارد شود، درست نیست. 
انسان تعجب می کند که چرا نسبت به مسأله ای که مربوط 
به شهر است، نگاه امنیتی صورت بگیرد. من به عنوان یک 
وکیل، مطلع هستم که فشــارهایی به بازپرس و دستگاه 
قضا در این پرونده وارد شده که از رئیس دستگاه قضا انتظار 
می رود از کیان و استقلال این قوه دفاع کند. ساختارشکنی 
همیشه این نیســت که فردی خارج از حکومت در داخل 
ساختارشکنی کند، ولی این کار ها هم نوعی ساختارشکنی 
است؛ وقتی فردی از بیرون در دستگاه و تصمیم گیری این 
قوه دخالت کند، نوعی ساختارشــکنی است و این خیلی 

ناگوار و خطرناک است. 
  استفاده  از شبکه های اجتماعی فیلترشده، 
نیازمند فیلترشکن است و استفاده از فیلترشکن 
درکشور ما جرم محسوب می شود. ما می دانیم  
درصد بالایی از مردم ایران و حتی مقامات رسمی 
از هر دو طیف سیاسی از این شبکه ها و به تبع 
آن از فیلترشکن استفاده می کنند؛ یعنی قانون 
به گونه ای است که  درصد بالایی از مردم ایران 
در این زمینه مجرم به  حساب می آیند )جرمی 
متداول( و این امکان برخورد ســلیقه ای را به 

 وجود می آورد. این قانون نیاز به اصلاح ندارد؟ 
جالب اینجاست که بعضی افراد شاخص جریان اصولگرا 
همچون آقایان توکلی، حدادعادل در این شبکه ها فعالیت 
دارند، دفتر مقام معظم رهبری به چنــد زیان در توییتر 
فعالیت می کنند. آقای ظریف هم که در نطق رسمی خود 
درمجلس رســما می گفت که من درباره ترکیه چندین 
توییت کردم، رســانه های نزدیک به حلقه های نظامی و 
امنیتی هم حتی در این فضا حضور دارند که نشان می دهد 

این قانون بلااجراست. 
  ولی این قوانین به گونه ای  درصد بالایی از مردم 
را مجرم جلوه می دهــد و امکان برخورد در هر 

زمان و به هر بهانه ای را فراهم می آورد. 
باید فکری در این زمینه صــورت بگیرد؛ ازمجلس هم 
افرادی در کمیسیون تعیین مصادیق مجرمانه در فضای 
مجازی عضو هستند که باید پیگیری کنیم و خط و مشی 

منطقی تر طراحی شود.
  شما در ماه های گذشــته یکی از فعال ترین 
نمایندگان بودید و مسائلی را مطرح کردید که 
دیگر اعضا چندان به آنها وارد نمی شوند. به طور 
واضح بپرسیم، امکان برخورد حذفی در آینده، 
شــما را برای مطرح کردن این مسائل نگران 

نمی کند؟ 
من سعی می کنم نیمه پر لیوان را نگاه کنم، همین مشی 
کنونی را درتمام طول دوران زندگی ام داشته ام، در وزارت 
علوم هم به همین شکل برخورد و عمل کردم. در چارچوب 
قانون عمل می کنم و از بعد مثبت معتقدم که نظام آن مقدار 
ظرفیت دارد که ما بتوانیم بدون هــراس از برخورد عمل 
کنیم. من ابتدا ردصلاحیت شــدم ولی بعد از اعتراض به 
انتخابات برگشتم و درهفته تبلیغات با وجود این که دوستان 
هشدار می دادند، شیوه عملکرد خود را تغییر ندادم. بنابراین 
تلاش می کنم که دچار خودسانسوری نشوم. اگر من در این 
مقطع مطالب را بیان نکنم و منفعلانه عمل کنم، نماینده 
موفقی بعدا هم نخواهم بود. در این مدت هیچ مزاحمت، 
محدودیت و سیگنال منفی از هیچ نهادی دریافت نکردم، 
غیر از بحث بورسیه ها که یک ســری افراد تحریک شده 
بودند و شکایتی انجام دادند که با توجه به این که من فرد 
حقوقی و وکیل هستم، چنین مسأله ای عادی است، اما اگر 
شرایط هم تغییر کند، در بد ترین حالت چه اتفاقی صورت 
می گیرد؟ من این کار را جزو مشاغل سخت تعریف کردم و 

ریسک آن را پذیرفتم.
  در بحث بورســیه ها می دانیم که ســازمان 
بازرسی بروز تخلف را محرز دانسته؛ بالاخره این 

پرونده به کجا رسیده و چه نتایجی داشته؟ 
در این باره من چهارشــنبه، ۲۸ مهر، سوال از وزیرعلوم 
را تقدیم هیأت رئیســه کردم؛ اول خواستیم که آمار کل 
بورسیه های بعد از انقلاب را مشــخص کند و در کنار آن 
اعلام کنند که مشکلات بورسیه ها در دولت قبل چه بوده 
است. بخشی از ســوال به درباره این مسأله است و بخش 
دیگر ســوال به وضع مســئولان و مقاماتی که در دولت 
قبل بورسیه شــدند، برمی گردد، چون درباره این پرونده 
کمیسیون حل وفصل تصمیماتی گرفتند که ما از جزییات 

آنها خبر نداریم. 

خبر

  برای پاسخگویی درباره همه بورسیه های بعد از انقلاب طرح سوال از وزیر علوم را تقدیم هیأت رئیسه کردم
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روي خط خبر

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درپی فوت 
یک خبرنگار بیانیه داد

 وزارت بهداشت: 
 هیچ قصوری در درمان 

»رضا رستمی« صورت نگرفته است
  علت مرگ، پیشرفته بودن تومور مغزی بود

شهروند| تنها یک روز پس از مرگ تلخ »رضا 
رستمی« خبرنگار فرهنگی، در بیمارستان شهدای 
تجریش، خانواده او، خطای پزشکی را علت مرگ 
اعلام کردنــد. موضوعی که با واکنش دانشــگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی و وزارت بهداشت 
همراه شــد. »رضا رســتمی« که به دلیل تومور 
مغزی، در بیمارستان شــهدای تجریش در کما 
بود، چهارشنبه شب گذشته، درهمان بیمارستان 
جانش را از دست داد، پیکر این خبرنگار ۴۰ساله، 
روزجمعه در زادگاهش در همدان دفن شد. مرگ 
این خبرنگار، اما با حاشیه هایی همراه شد، همسر 
و خانواده او، از لحظه های پس از مرگ، علت مرگ 
را قصور پزشکی اعلام کردند، موضوعی که به شدت 
ازسوی وزارت بهداشت رد شد، تا جایی که دیروز، 
دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی بیانیه ای 
نوشت و در آن تأکید کرد که بیمار تومور پیشرفته 
داشــت و خونریزی پیش ازعمــل و اختلال در 
رگ های مغز، علت مرگ بوده است. آنها همچنین از 
خانواده »رضا رستمی« خواستند تا از اظهارنظرهای 
غیرکارشناسانه خودداری کرده و درصورت داشتن 

اعتراض، آن را از طریق روال قانونی دنبال کنند.
در بخشــی از بیانیه دانشــگاه علوم پزشــکی 
شهید بهشتی آمده است:  »محمدرضا رستمی، 
۱۰روز قبل با علامت سردرد شــدید ناگهانی به 
اورژانس بیمارستان شهدای تجریش مراجعه کرد. 
بررســی های اولیه حاکی از خونریزی مغزی در او 
داشت. بیمار بلافاصله بعد از بستری، ام آرآی شد و 
نتایج آن نشان داد که عامل خونریزی یک تومور 
مغزی پیشرفته به قطر چهارسانت درکف جمجمه 
اســت. تیم جراحی بیمارستان شهدای تجریش 
برای نجات جان بیمار پس از بررسی های تخصصی 
اقدام بــه جراحی می کنند. این جراحی ازســوی 
سه نفر از اســاتید و جراحان مجرب مغز و اعصاب 
بیمارستان انجام شد. چون تومور درکف جمجمه 
قرار داشت، عملا استانداردترین، در دسترس ترین 
و کم عارضه ترین راه تخلیــه تومور از طریق بینی 
بوده است اما همان طور که تیم پزشکی پیش بینی 
کرده بود، رگ اصلی مغز به دلیل برداشته شــدن 
فشــار تومور بر آن دوباره خونریزی می کند. این 
خونریزی هم توسط لوله تخلیه و کنترل شد و پس 
از آن بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری شد 
اما درنهایت او روز چهارشنبه ۲۸ مهر دچار عارضه 
پیش بینی شــده دیگری به نام وازواسپاسم شد، 
این عارضه معمولا به دنبال خونریزی مغزی اتفاق 
می افتد؛ چراکه دیواره رگ های مغزی باریک شده 
و خون رسانی دچار اختلال می شود. متأسفانه به 
دنبال این عارضه، بیمار به دلیل سکته وسیع مغزی 
فوت می کند. بدیهی است فقدان چنین شخصیت 
فرهنگی بــرای همگان و به خصــوص خانواده او 
بسیار سخت اســت، اما درچنین شرایطی باید از 
اظهارنظرهای غیرکارشناسانه پرهیز کرد. با این 
حال چنانچه اعتراضی وجود داشته باشد، باید قبل 
از هرگونه اتهام و اظهارنظر غیرکارشناسی، از طریق 

مراجع و روال های قانونی اقدام شود.«
واکنش وزارت بهداشت اما به این بیانیه محدود 
نشــد، علی ماهر، قائم مقام معــاون درمان وزیر 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی هم براین 
موضوع تأکید کرد که هیچ قصوری در درمان این 
روزنامه نگار صورت نگرفته اســت. او به ایرنا گفت: 
»رضا رستمی، دبیر فرهنگی و سینمایی روزنامه 
جام جم به تومور پیشــرفته هیپوفیز مغزی دچار 
بود و تیم جراحی این بیمارســتان پیشرفته بودن 
تومور و خطر مرگ احتمالی او را به خانواده او اطلاع 
داده بود.« او ادامه داد: »به علت پیشرفته بودن تومور 
مغزی مرحوم رضا رســتمی بعد از عمل جراحی 
سه روز در بیمارســتان شهدای تجریش بستری 
بود و فوت کرد.« به گفته او، اظهــارات خانواده و 
همسر او مبنی بر قصور تیم پزشکی غیرمنصفانه 
است به خصوص این که تیم جراحی ۶بار در روز او 
را ویزیت می کردند و زمان ورود به بیمارستان نیز 

احتمال فوت وی به خانواده اش اعلام شده بود.

با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران
روزنامه »قانون« رفع توقیف شد

ایسنا| روزنامه قانون پــس از ۱۲۳ روز توقیف، 
دیروز با حکم شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران رفع 

توقیف شد.
آنطور که سایت رسمی روزنامه »قانون« گزارش 
داد، در نامه صادره ازســوی این دادگاه خطاب به 
رئیس هیأت نظارت بر مطبوعات آمده است: »قرار 
رفع توقیف روزنامه قانون صادر شــده اســت، در 
اجرای ماده ۴۴ قانون مطبوعــات رفع توقیف به 
عمل آمده و فعالیت مجــدد آن از نظر این دادگاه 

بلامانع است.«
تاریخ انتشــار مجدد روزنامه »قانون« متعاقبا 

ازسوی این رسانه اعلام می شود.
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